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ي حکومتی ادهانه اسیک بي شعر کلاالشهاچ
  )تا قرن ششم(

 *اسماعیل شفق

 

  

  چکیده 
ها  س سلیقهانعکا ز سوي دیگر، محلّاو . ستان اعراي شارهاوي طرز تفکرّ، معیشت و رفتارسی حاید فاقص

ز اقرن ششم، انی تامازعصر سارسی اید فاسیر قص. شودن گذشته محسوب میاکماي حاو کنشه او پسنده
یـن دورة  اید امـون قص ـ ابـل تحقیـق پیر  ات قاز موضـوع ایکی  اما. ستابل بررسی اگون قاي گونامنظره

ین دوره بـه  ان اعراز سویی شا. نداشتهاي حکومتی دادهانه ان باعراست که شایی الشهاریخی، بررسی چات
زة اوا آت .جامحت اي هنري شعرابلیتهان به قاکماز سوي دیگر، حا زمند بودند،ان نیاکمالی حاي ماهیتاحم

شویم جه میانی مواعراش اهی بامل دو طرفه، گاین تعادر . نندان برسابه گوش دیگر اسلطه و قدرت خود ر
کز امر ازِ کهن، بان قصیده پرداعراکثریت شاند، ولی ان نکردهام و ناي نافد ادگی و حق طلبی خود رازآکه 

ي ایفان قدرت احباي صاتی براي تبلیغادر حد بلندگوهن، الب افق رسیده بودند و در قاقدرت به نوعی تو
  .کردندنقش می

سی بررسی اقی و سیخلااعی، اجتماگون اي گوناز منظرهااي شعر کهن رالشهاست، چاین تحقیق درصدد ا
قـرن   انی تاماز عصر سازي، یعنی اوج قصیده پرداز نظر اریخی اطع تاز مهمترین مقاین، یکی ابرابن. یدانم

  .ستاده ار دارد پژوهش قرمو اششم ر
  

  
   

mailto:erasht@yahoo.com
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  )اهانخستین صد( مقدمه
. ارتباط شعر و شاعري با نهادهاي حکومتی از همان اغازِ موجِ اول سبک خراسانی شکل گرفـت 

شاعرانِ موجِ اول که مخاطبان معیشتیِ خود رااز میان سلاطین و یا حاکمـان محلّـی برگزیـده    
هاي تبلیغاتی قدرت، همان نقشی راایفا می کردند که امروزه رسانهبودند، ضمن تعامل با مراکز 

کرد که ویژگیهاي معنوي یا سجایاي اخلاقی ممـدوح تـا چـه    تفاوتی نمی. دار آن هستندعهده
میزان است؟ و یا محبوبیـت ممدوح در میان بدنۀ اصلیِ جامعه تا چه حد است؟ اگر چـه عمـوم   

سانی خویش، آن گونه که امروز مطرح است، وقوف نداشتند، مردم نسبت به حقوق اجتماعی و ان
ایـن کـه   . اندعدالتی حتما شعور و ادراك خوداگاه داشتههایی مثل ظلم و بیولی نسبت به مقوله

  :نخستین شعر شناخته شدة فارسی
  اي امیري که امیران جهان خاصه و عـام 

  

  )210: 1366بهار، (بنده و چاکر و مولاي و سگ بند و غلام 
  

ولـی  . یک مدیحه است، خود گویاي گره خوردگیِ طلایۀ شعر فارسی با مراکز قدرت اسـت 
شان، نسبت به حقـوق  این که توقعّ داشته باشیم که شاعران آن روزگارهمچون اخلاف امروزین

اي بصیرت داشته باشند، در واقع نادیده فردي و اجتماعی خود و آحاد جامعه و مسایل فرا منطقه
این نکتۀ اساسی است که معیار شاعري در آن روزگاران ، همان بوده است کـه در مـوجِ   گرفتن 

جدا از علّتهاي گوناگونی که زمینه سازِ رویکـرد  . بینیماول سبک خراسانی و امواجِ بعديِ آن می
داد تـا بـا کمتـرین    شاعران به مراکز قدرت بود، حداقلِّ قضیه این است که عقلِ معاش فتوا می

چرخید و باب شعر و شاعري برهمین پاشنه می. ش از بیشترین مواهبِ زندگی برخوردار شوندتلا
  .مدار دیگري، نه براي صنف شاعران و نه براي اقشار جامعه، شناخته شده نبود

. اما در عین حال از همان اغازِ شعر فارسی، شاهد نخستین اعتراضات و واکنشها نیز هستیم
ـراره تا جایی که راقم سطور  هـاي غیـر   بررسی کرده است، قدیمترین شعر اعتراضی را باید در ح

غ را هجري برمی 60کهنترین آنها به سال . رسمی جستجو کرد گردد، هنگامی که یزید بن مفرّ
هـاي  به دستور عبیداله بن زیاد شراب نوشانده بودند و با حالتی ذلیلانه و تحقیرآمیـز در کوچـه  

هاي خود از مردم بصره، فهمیده بودند کـه ایـن   که برحسب شنیده چرخاندند، کودکانبصره می
را در یـک شـعر عامیانـه، روسـپی     ) سمیه(عمل به دستور عبیداله صورت گرفته است،مادرِ وي 

سـمیه  / عصارات زبیـب اسـت  /آب است و نبیذ است: شعر این است. کردند خطاب می) روسبیذ(
  ) 1،114ج: 1362قزوینی، . (روسبیذ است

. گـردد هجري بر مـی  119ر اعتراضی دیگري که از مردم بلخ باقی مانده است، به سال شع
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تّلان رفت، اما کـاري از پـیش نبـرد و     سردار عرب اسد بن عبداالله قسَري از خراسان به جنگ خُ
چون در این بازگشت به بلخ رسـید،  . پس از رنجهاي بسیاري که دید، شکسته و ناکام بازگشت

ه/ از ختّلان آمدیه: ق او سروده هایی گفتند طعنه آمیز و تلخمردمان بلخ در ح اباره / برو تباه آمدی
ه ه/ باز آمدی ین کوب ، . (خشک و نزار آمدی106: 1365زر(  

غیر از این اشعار عامیانه و غیر رسمی، در اشعار شاعران موجِ اول سـبک خراسـانی نیـز بـا     
ه داشت که شعر سبک خراسانی، بخصـوص مـوجِ اول   اما باید توج. اعتراضاتی مواجه می شویم

آن، شعري است حسی و تجربی است، بدین معنا که شاعر احساس و تجربۀ مستقیم خـود را از  
  . رویایی با انسانها، خواه معشوق و یا ممدوح بیان می کند
د را که منها، نباید توقعّ یک فلسفۀ نظامبنابراین، در وراي این اعتراضات و روي ترش کردن

بلکـه  . از منظومۀ فکري شاعر ناشی شده باشد، نظیر سنایی و ناصرخسرو و حافظ، داشته باشیم
ها و یا نصایح شخصی است و چنـدان رويِ سـخنِ شـاعر بـه طـرف      این واکنشها بیشتر گلایه

  :اجتماع نیست
  سرد است روزگـار و دل از مهـر ســرد نی
  از صد هزار دوست یکی دوست دوست نـی 

  

  مــی ســالخورد بایــد، مــا ســالخورد نــی  
ــرد نــی  وز صــدهزار مــرد، یکــی مــرد م  

  

)50: 1370مدبري، (  
  :و یااین شعر از شهید بلخی

ـــودي  ــش دود بـ ــو آتـ ــم را چـ ــر غـ   اگـ
ــردي  ــر بگـ ــر گـ   در ایـــن گیتـــی سراسـ

  

  جهــــان تاریــــک بــــودي جاودانــــه
ـــدي نیـــــابی شـادمانـــــه     خردمنــ

  

)13: 1370دبیر سیاقی، (  
اند شاعرانی که درگیر و دار زندگی، راه مماشات و مـدارا را پـیش گرفتنـد و    البتّه کم نبوده

رك کشّی ایلاقی(همچون    :انددانسته) صلح کل(هنرمندي و مردانگی را در آشتی همگانی ) تُ
ــت؟    ــی چیسـ ــردي و مـــرد دانـ   رادمـ
  آن کــه بـــا دوســـتان بدانـــد ســـاخت 

  

  بـــا هنرتـــر ز خلـــق گـــویم کیســـت؟
ــدان زیســـت  ــا دشـــمنان بـ   وانکـــه بـ

  

)179: همان ماخذ(  
هاي عصر ساسانی باقی مانده نباید فراموش کرد که اندرزیات، بویژه اندرزهایی که از پندنامه

شاعر سبک خراسانی، بویژه موجِ اول . هاي اصلیِ شعر سبک خراسانی بوده استبود، جزو موتیف
جامعۀ مربوط به موجِ  .آن، سعی می کرد که ضمن شاعري، نقش یک معلمّ اخلاق را نیز ایفا کند
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هاي معتزلی و زیرا فلسفه. کرده استاول سبک خراسانی در واقع از همین پندها تغذیۀ فکري می
اء ،حتّی در میان مخاطبان فرهیخته نیز چندان فضاي گسترده اي باز نکرده اشعري و حکمت مشّ

شد که اي اداره میادهنظام اجتماعی و فکري قرن دوم و سوم هجري با ضوابط و قواعد س. بود
-حتّی دردوره. شدنیازي به جورِ دیگر اندیشیدن و طور دیگري زندگی کردن در آن احساس نمی

شود، هاي گوناگون مطرح میرود و فسلفههاي بعد نیز که جامعه از سادگی به سوي بغرنجی می
. ي دارد، در میان نیستبازهم مسایلی از نوع آزادي و انقلاب، آن گونه که امروز در اذهان ما جا

بردند ولی را هم به کار می) انقلاب(و ) آزادي(هاي ها ، واژهجالب است بدانیم که شاعرانان دوره
فهمیم قرابـت  ها میبا محدودة معناییِ خاص خودش، که ابدا با آن چیزي که امروز از این واژه

دقیقا به لحاظ مفهومی در نقطۀ مقابـلِ  ) آزادي(مثلاً در این بیت از امیر معزّي، . مفهومی ندارد
غلامی و بردگی است، هرچند که معناي مصرع اول باتوجه به بافت و هم نشینی کلام، ایـن را  

  :فهمیمگوید ولی از مصرع دوم این را به وضوح میبه ما نمی
  گرچه آزادي به هر حالی به است از بنـدگی 

  

  )641: 1362معـزيّ،  امیر(خسروان را بنده بودن پیش او شاید همی 
  

را در آثـار ادبـی و   ) Revolution(حقیقت قضیه این است که اگر بخـواهیم مـادة انقـلاب    
و واژگانی ) فتنه(و ) بغی(و ) خروج(هایی همچون تاریخی جستجو کنیم، ناچار باید به سراغ واژه

ازمعانیِ ارجاعی، معادل با اي مثل آزادي، غیر نباید فراموش کرد که مقوله. از این دست بگردیم
کرد، به معنـاي  بود، هنگامی هم که مفهومِ رهایی را القاء می) قدردانی کردن(و ) تشکّر کردن(
  :رفته است و نه چیز دیگربه کار می) رهایی از نفس و قطع تعلقّات(

  .»اساس مذهب درویشی برآزادگی و آزادي در ظاهر و باطن است«
  )41: 1370سجادي، (                                                       

هاي تبلیغاتی و حریف بزم بودن راایفـا  ها، نقش بلندگواین نکته را که شاعران ما در گذشته
) Zhukowski.Valentine(کردند، قبـل از ناقـدان ادبـیِ خودمـان، والنتـین ژوکوفسـکی،       می

شاعران درباري کارشـان دوچیـز   «: افته بودمستشرق تیزبین و نکته سنج روسی، به درستی دری
یکی تا حدي ایفاي وظیفۀ روزنامه نگار امروزین، و دیگري تکالیف همنشین موافق و حریف : بود

، 2ج: 1358بـراون،  (» بزم و سخن چین بودن وکار ریزه خوار خوان نعمت بـودن راانجـام دادن  
ن و یا در حوزة خاورمیانه وضع از این سخنان بدین معنی نیست که فقط در کشور خودما). 663

چرخیده است؛ بلکه این قرار بوده و در جاهاي دیگرِ دنیا باب شعر و شاعري بر پاشنۀ دیگري می
دانستند و مردم سلطان را، سایۀ خداوند بر روي زمین می«در سایر نقاط جهان از جمله اروپا نیز 
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زگارخویش، بر تشابه بـین پروردگـار   نویسندگان قرون وسطی براي حفظ موقعیت موجود در رو
. کردنـد عالم و پادشاه، تاکید فراوان داشتند و حقوق مردم براي قیام علیه ظلم و ستم راانکار می

هـاي  این عقیده که تا عصر رنسانس پا برجا بود، جزئی از فلسفۀ تقـدس شـاهان درنمایشـنامه   
تنها پس از رنسانس اروپاست کـه   ).20، 2ج: 1371ابجدیان، (» تاریخی ویلیام شکسپیر گردید

اندك اندك چالشهاي سیاسی و اتّخاذ روشهاي آزاد منشانۀ زندگی در بین اقشار روشنفکر پدیـد  
هاي سیاسی و اجتماعی حـاکم بـر   می آید و افرادي پیدا می شوند که جهت رهایی از سرنوشت

ی مشابه آن را نیز کمتر زنند که تا دویست، سیصد سال قبل حتّتودة مردم، دست به کارهایی می
از جملـۀ ایـن آزاد مـردانِ شـگفت انگیـزِ غربـی، دیویـد ثـورو،         . شد در میان اروپاییان دیـد می

)Thoreau. David ( فیلسوف امریکایی بود)وي . که مطابق فلسفۀ خود زیسـت ) 1817-1862
اي ساچوست کلبهاي نزدیک شهر کنکورد در ایالت ماهاروارد، در بیشه پس از فراغت از دانشگاه

ماه هزینۀ  8دلار مخارج آن شد و در مدت  28براي خویش ساخت به ابعادي بسیار کوچک که 
  ).32: 1369یوسفی، (ولی در مدت عمر کوتاهش چهل اثر به وجود اورد . دلار بود 40/8او 

و ) متعهـد شـاعران  (یا ) ادبیات متعهد(آنچه که برخی از ناقدان مکتبی معاصر تحت عنوان 
از دیدگاه آنان، هـر شـعري کـه    . اند، از مقولۀ شعر و ادبیات اعتراض استنظایر آن مطرح کرده

براي دل و به عنوان حدیث نفس و یا تشفّی خاطرِ سلطان آفریده نشده و درد دینی داشته باشد، 
بطه با تکلیف و هاي علمی و ادبی، بلکه همۀ آنها در رادر اسلام، بسیاري از رشته«. متعهداست

حکیمـی،  (» پس ادبیات اسلامی ادبیاتی است کاملاً متعهد و جهـت دار ... تعهد پدید آمده است
این در حالی است که برخی دیگر از ناقدان معاصر، براي سنجش شعر اعتراضی ). 14-13: تابی

شـعر اسـت کـه     شعر سیاسی آن نوع از«. اندو شعر خاموش، ویژگیهاي اندك متفاوتی ارائه داده
پـردازد و  شاعر با آگـاهی کامـل از جریانـات اجتمـاعی و تحـولات تـاریخی بـه سـرایش مـی         

هاي درجـۀ اول  از نمونه.کند و برخی دیگر را اثباتهایش عملاً برخی ازارزشها را نفی می سروده
» بـرد توان از فردوسی و ناصرخسرو در روزگاران نخستینِ ادبیات فارسی نـام  اشعار سیاسی می

  ).263: 1368شفیعی کدکنی، (
شود، زیرا در عهد سـامانی  در قلمرو سامانیان کمتر نشانه اي از زورگویی اجتماعی دیده می

هاي فلسفی حاکم بر ذهن حکما و روشنفکران عصر، تفکّرات اومانیستی و یا نزدیک بـه  اندیشه
زیربناي فلسفی دورة غزنوي  اومانیستی امثال اخوان الصفاو ابوسلیمان منطقی سجستانی است و

در جامعۀ سامانی میدان، چندان براي استبداد . سازدرا تفکّر بزرگانی از نوع بیرونی و ابن سینا می
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دینی، همچون عصرغزنوي، باز نبود ولی از آن هنگام که سلاجقه بر اسب تفکّرات اشعري سوار 
). 93: 1374شفیعی کدکنی، ( »شده و وارد میدان سیاست شدند، تفکّرات فلسفی رخت بر بست

  :رسداز شعر روزگار سامانیان چنین صداهایی به گوش ما می
  چون تیغ بدست آري مردم نتوان کشـت 
  این تیـغ نه از بهـر سـتمکاران کـردنــد  

  

  نزدیک خداونـد بـدي نیسـت فراموشـت    
  انگور نه از بهر نبید اسـت بـه چرخشـت    

  

)29-28: 1370دبیر سیاقی، (  
هاي بعد مجال ابراز آن را باکی در بیان نصایح را که معمولاً دردورهتهور و بیهمین مایه از 

اند، در اشعار ابوالفتح بستی نیز خطاب به قدرتمندان سامانی بسیاري از شاعران نامدار هم نداشته
  :بینیممی

  اگر چـه قــوت داري و عـــدت بسیــار   
  نه هرکه تیغی دارد به حـرب بایـد رفـت   

  

  صلح گراي و به گرد جنگ مگردبه گرد 
  نه هر که دارد پازهر، زهـر بــاید خــورد  

  

)283: 1370چی گیلانی، اداره(  
این که برخی از شاعران عصر سامانی،حتّی وزیري همچون جیهانی را به باد انتقاد گرفته و 

سـبیِ  انـد، حکایـت از نـوعی تسـاهل ن    او را نه شایستۀ وزارت، بلکه فروتر از جاروکشی دانسته
یکی از منتقدین، ابواحمد بن ابوبکر بود که به گفتۀ ثعالبی نیشابوري، . اجتماعی در آن روزگاردارد

زالُ یطعنُ  «شاعري بود که پیوسته تازیانۀ طعن و هجو را بر جیهانی و بلعمی فرود می آورد  ولا ی
ما ائهِ   )65، الجزء الرابع:هـ 1377، الدهرۀیتیمـ(» علیهما و یصرح بهِجِ

  اهکنشاو و اهتنش
در عصر غزنویان، به دلیل این که آنان مردمی با تربیت و خوي بیابانی بودند، با نوعی هـرج و  

هاي فرهنگی، نوسانات یکی از این هرج و مرج. مرج نسبت به معیارهاي فرهنگی مواجه هستیم
داند تا با هـر  را مجاز میبدین معنی که شاعر خود . معنایی در بافت زبانِ شعري این دوره است

در این میان، حتّی خطوط . تعبیري که بتواند به صلۀ سلطان دست پیدابکند، به ستایش او بپردازد
تا جایی که در کلام فرخّی سیستانی بر تمام . شودقرمزاِعتقادي نیز به راحتی زیر پا گذاشته می

  :طان را در دل بگیرندانسانهاي روي زمین واجب می شود تا همچون ایمان، محبت سل
  بـــر همــــه مـردمــــان روي زمیــــن 
ــاز   ــنج نم ــه پ ــه او ب ــت آن ک ــافر اس   ک

  

  مهــر او واجــب اســـت چــون ایمـــان   
ـــزدان ـــد از یـــ   جــــان او را نـخواهــ

  

)266: 1371فرخّی، (  
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در حالیکه در قصاید عصر سامانی، به دلیل نظارت بزرگانی همچون بلعمـی و جیهـانی بـر    
رعایت هنجارهاي اعتقادي و عرفی، کمتر بـا چنـین تعـابیري مواجـه      آداب و رسومِ حکومتی و

  . هستیم
نکتـۀ دیگـر ایـن کـه     . بنابراین، توصیفات شاعرانه،اغلب فاصلۀ زیادي با واقع گویی ندارند

هاي حاکم بر جامعه نیز با معیارهاي عقلی فلسفۀ معتزلی مبتنی بر خردگرایی بود و طبعاً اندیشه
تسلّط عقاید اشعري، که براي عقل محوریتی قایل نبودند، به طور طبیعـی  شد، ولی باتنظیم می

در فضاي ریخت و پاش فرهنگی، طبعـاً  . هاي معنایی ، بعدها به وجود می آمدچنین پریشیدگی
در چنین وضعیتی ممکن است حتّی از یک واژه، معنا زدایی . شودزبان نیز دچار تموج معنایی می

بخصوص که پاي اندیشه هاي مرامی نیز . معنا افزاییِ جدیدي صورت گیرداي شود و یا بر واژه
در عصر غزنـوي بـا تأسـی از فضـاي حـاکم بـر دارالخلافـۀ بغـداد، روح زمانـه          . در میان باشد

)Zeitgeist(اس لفظ . این چنین بوده استبه عنوان مثال، در روزگار بنی عب)بـه مثابـه   ) زندیق
انگیخت، به طوري که در عهد المهدي و اعتقاديِ فراوانی را بر میحساسیت ) taboo(یک تابو، 

صـاحب  (الهادي عباسی ، براي پیگیري مسألۀ زندیقان، یک ردیف شغلی ایجاد شده بود به نام 
در عصـر  ). 458، 1ج: 1335بـراون،  (که کار آنها کشف زندیقان و مجازات آنهـا بـود   ) الزنادقه

همـان گونـه کـه بـه     . می بینیم) قرمطی(حساسیت زا را دربارة  غزنوي نیز همان تموج معناییِ
کـرد ولـی هـیچ گـاه از     ابوالعتاهیۀ شاعر تهمت زدند که چون در اشعار خویش از مرگ یاد مـی 

  ).151، 3ج: م1950الاصفهانی، (» پس زندیق است«گفت بهشت و جهنم سخنی نمی
چون در سفر حج خلعت از دسـت   دربارة حسنک وزیر نیز حکمی مشابه آن صادر شده بود،

  ).224: 1356بیهقی، (» پس قرمطی است«مصریانِ اسماعیلی گرفته بود، 
تموج معنایی و تلون شخصیت، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به عنوان مثـال، تلـون شخصـیت    
فرخّی سیستانی در دو مقطع زمانی، که فاصلۀ چندانی میان آنها نیست، باعـث تمـوج معنـاییِ    

  ):قبل از بردار شدن(فرخّی در حقّ حسنک وزیر . اري شده استآشک
  انـد، اگــر چنـد آمدنــد  چـون او نبــوده 

  نیـک اختیــار کـرد خداونــد مـا وزیــر   
  

  )189: 1371فرخّـی ،  (چندین هزار مهتر و چندین هزار میـر  
  )189: همـان  (زین اختیار کرد جهان سر به سـر منیــر   

  

حسنک و روي کار آمدن احمدبن حسن میمندي، اما چرخش شخصیت فرخّی پس از مرگ 
دانست، بلافاصله وي که زمانی حسنک وزیر را بهترین وزیر جهان می. صد و هشتاد درجه است

بعـد از بـردار   (این ابیات را . کندگردد و از زشت گویی در حقّ حسنک نیزابایی نمیزبانش برمی
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  :گویددر مدح میمندي وزیر می) شدن حسنک
ــه ا ــت وزارت ب ـــت گرف ـــل و کفـای   صـ

  عدل آمـد و امـن آمـد و رسـتند رعیـت      
  

  )309:همـان (وزیرانِ دیگر به زرق و بـه فـن   
  )157: همـان (از پنجۀ گرگـانِ رباینـدة غـدار    

  

فیلسوف نامدار انگلیسی، ) Bacon. Francis(این عملِ فرخّی به کاري که فرانسیس بیکن، 
براي رسیدن «ماجرا چنین است که بیکن . داردبدان دست زده بود، شباهت تام ) 1626-1561(

ـکس    1595در جشنی که به سـال  . به جاه و مقام به هر کاري دست زد از طـرف اس)Essex( ،
. اي سرود و ملکی مزروعی پاداش گرفتیکی از مقرّبان ملکه، به افتخار الیزابت برپا شد، قصیده
اما هنگامی که همین مرد از نظر افتاد  .کردبیکن همواره نسبت به اسکس اظهار جان نثاري می

شـناخت، در  به مرگ محکوم شد، بیکن که گویی هرگز ولی نعمت خود را نمی 1601و به سال 
تمام طول محاکمه، کار دادستانی علیه ممدوح خود را عهده دار شد و چون سرِ اسکس را با تبر 

که او را هجو کند و نامش را پس از  داشتند، بیکن مأمور گشتزدند و مردم یاد او را گرامی می
  ).50: 1370یوسفی، (» مرگ هم ننگین سازد

هاي اشعري تشکیل بخش قابل توجهی از زیربناي فکري شاعران کلاسیک را،آراء و اندیشه
اي به نام علیـت و یـا   مقوله. درکلام اشعري جایی براي آزادي اراده وجود نداشت. داده استمی

) االلهةجریان عاد(در قاموس آنان مخالف با جریانی بود که اصلِ ثابت و لایتغیرِ علّت یابیِ قضایا 
االله، توجیه کنندة همه چیز، حتّی تحولات فردي و اجتماعی بود ةجریان عاد. کردرا مخدوش می

ترکتازیهاي پیروان . و بیان کنندة این نکته بود که تلاش انسان، تنها دست وپازدنی بیهوده است
طاق(تا بدان جا بود که اشعري  یعنی . دانستندرا از سوي خداوند بر بندگانش روا می) تکلیف مالای
ه شود و نابود گردد، اصل تکلیف به حال خود باقی اگر بنده بشري ل فوق طاقت اي زیر بار تکلیف
 نیز که در فضاي جریانهاي سیاسیِ) 421متوفّی (ابن مسکویه ).124، 1ج: 1373هاشمی، . (است

قرن چهارم قرار داشته، ابراز شجاعت و جسارت علیه سلاطین را وبال و خـواري  مـی دانسـته    
  ).106: 1412ابن مسکویه، (است 

این گونه عقاید ، به درستی رسانندة آن است که اخلاق رسـمیِ جامعـۀ آن روز، چیـزي از    
رئیس فرقۀ کرامیه،  هایی بود که محمود غزنوي بهدر سایۀ چنین اندیشه. همین قبیل بوده است

ابوبکر بن اسحاق کراّمی، تاآن اندازه حمایت خود رااعلام کرده بود که به اتّفاق قاضی صـاعد ،  
ابـن  (براي کشتن ابوسعید ابوالخیر محضر درست کرده و موافقت سلطان غزنوي را نیز بگیرنـد  

یی بود که ابوسعید این احتمالاً تحت تاثیر چنین اعمال و رفتارها).73-68، 1بخش : 1376منور، 
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  :گونه واکنش نشان داده است
ـــو زمـــانه را دلیـــلی بفرســت   یـــارب ت

  فرعـون صـفتان همـه زبردسـت شدنــد      
  

ـــرست    ــی بف ــو پیل ــه چ ــرودان را پشّ   نم
  موســی و عصــا و رود نیلــی بفرســت    

  

)36: تانفیسی، بی(  
  :گفته بودمسعود رازي، از شاعران دربار مسعود غزنوي، که از باب خیرخواهی  

  مخالفـان تـو مـوران بدنـد و مـار شـدند       
  

ــار    ــته دم ــار گش ــورانِ م ــر آر زود ز م   ب
  

این «امیر مسعود چنان بر وي خشم گرفت که وي را به هندوستان تبعید کرد و به قول بیهقی 
و ظاهراً تاآخر عمرش به خاطر همان یک بیت در هند اقامت » مسکین سخت نیکو نصیحتی کرد

این سخن یکی از جامعه شناسان اروپایی با حال و هواي سـلاطین  ). 611: 1356بیهقی، (گزید 
اي از مردم فرمانروایی داشته باشد، به طور هرکس که بر عده«قدیم منطبق است که گفته است 

فرمانروایی یعنی زیستن در ارتفاع، در . کند که چیزي بر او افزوده شده استطبیعی احساس می
  ).39: 1363اشپربر، (» خوردشود و دورنمایی دیگر به چشم میستنشاق میآنجا هوایی دیگر ا

واکنش برخی از بزرگان متصوفه در برابر اخلاق قدرت، بیان کنندة تقابلِ ارادة معطوف بـه  
نه ابوسعید را بـاآن وسـعت مشـربی کـه داشـت،      . قدرت، در برابر ارادة معطوف به آزادگی است

خرقانی به طور آشکار هنگام تبركّ . نه شیخ ابوالحسن خرقانی راگرایشی به سوي محمود بود و 
در اطیعواالله چنان غرقم که از اطیعوا الرسّول شرم دارم «: جستن محمود به ملاقات او، گفته بود

این عکس العمل خرقانی ). 72: 1384شفیعی کدکنی، (چه رسد؟ ) محمود غزنوي(تا به اولوالامر 
ثال معروفی بلخی بسنجیم، تفاوت شخصیت ایـن دو طیـف آشـکارتر    را چنانچه با مجاملات ام

طیف صوفیه که اندیشۀ صلح کلّ داشتند و طیف شـعرا کـه بـر آتـش خشـم سـلطان       . شودمی
از . دمیدند، در واقع دیدگاههاي آنها مکمل ترویج مذهبِ مختار بـه شـکل افراطـیِ آن بـود     می

  :معروفی بلخی است خطاب به سلطان محمود
ــن اســت   کــافر ــه ســان کــافر دی   )607: 1356بیهقـی،  (جهد کن و سعی کن به کشتن کـافر       نعمــت ب

  

  :فرخّی سیستانی در قضیۀ کشتار مردمِ ري می گوید
  )264: 1371فرّخـی،  (زینان به ري هزار بباید به یک زمان      آنجــا یگــان و دوگــان قرمطــی کشــند    

  

محمود و اطرافیان او را عصاره و جهان صغیر شود مورخ منصفی مانند بیهقی نیز، حاضر می
)microcosm (نفوسِ سه گانۀ بشري معرّفی کند، یعنی این که هیچ کم و کاستی وجود ندارد .

شود، عملی اسـت  اگر خشم و غضبی هم نسبت به اندیشمندان ري و نیشابور و غزنه گرفته می
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پس بباید دانست «. عت و دفع ضرردهد، یعنی جلب منفکه نفس حیوانیِ ما هم آن را انجام می
باید کـه او را عـدلی و سیاسـتی باشـد     . که نفسِ گوینده، پادشاه است، مستولی و قاهر و غالب

بایـد کـه از پادشـاه و لشـکر بترسـند،      ... پس خشم، لشکر این پادشاه است. سخت تمام و قوي
  ).120: 1356بیهقی، (» ترسیدنی تمام

کدام یـک از ایـن   «. گیزي با مرام ماکیاولی همزاد استاین سخن بیهقی، به طرز شگفت ان
شاه را دوست بدارند یا این که از او بترسند؟ محبت را ممکـن نیسـت بـا    : دو موضوع بهتر است

اگر قرار است یکی از این دو را انتخاب کنیم، به مراتب بهتر اسـت  . ترس در یک جا جمع نمود
اگر اندیشۀ امثال فرخّی و بیهقی را ). 91: 1324ی، ماکیاول(» که ترس را بر محبت ترجیح دهیم

این تقابل معنادار از دو اندیشۀ متفاوت . شویمبا فردوسی مقایسه کنیم، متوجه تقابل معناداري می
بدین صورت که، زیربناي اندیشۀ امثال فرخّی و بیهقی و معروفی . شودو روبه روي هم ناشی می

دهد، ولی منظومۀ فکري فردوسـی،  تشکیل می) االلهةیان عادجر(بلخی را نظام اندیشگی اشاعره 
  :منبعث از تفکّر خردگرايِ متعزله است

  بــه بیــدادگر بــر مــرا مهــر نیســـت     
  پلنگــــی بــــه از شــــهریاري چنــــین 

    

  پلنــگ و جفــا پیشــه مــردم یکــی اســت
  که نـه شـرم دارد نــه آییــن و دیـــن      

  

)87، 2ج: 1353فردوسی، (  

 ق قدرتخلاا

نیزهمچون آل سبکتگین، اقوامی بیابانی بودند و به علتّ عدم آشـنایی بـا هنجارهـاي    سلاجقه 
. کشورداري، به سهم خویش موجب از میان رفتن بسیاري از معیارهاي اجتماعی و اخلاقی شدند

کوشیدند تا به هر طریقـی کـه شـده در میـان     شمارِ فراوانِ شاعران درباري نیز که هرکدام می
جایی براي خویش بازکنند، موجب تلون در شخصیت سلاطین سلجوقی شـده  اطرافیانِ سلطان 

شود که توصیفات به واقعیت نزدیکترند، به این خاطر اگر در مدایح عصر سامانی مشاهده می. بود
امـا  . است که ممدوح به همان اندازه راضی بوده و بیشتر از آن تـوقّعی از شـاعر نداشـته اسـت    

پسندیدند و بیشتر اند، واقع گویی را نمیبر خودکامگیِ مذهبی بوده سلاطین سلجوقی که متکّی
توقعّ ممدوح از شاعر،این نبوده است کـه  .داشته اند) Aggrandizement(گرایش به بزرگنمایی 

او را به نیکی بستاید، بلکه این ستایش باید به لحاظ کیفی چنان باشد که دیگران بپذیرند که او 
خواهد کرد، تا تکلیفها معلوم شود و هر کس حسـاب کـار خـودش را     چنین کرده است و چنان
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گراي به مبالغه گو، به خـوبی نشـان دهنـدة تحـول ارزشـهاي      سیر مدایح، از مدایحِ واقع. برسد
در قصاید عصر سامانی، مثلاً در اشعار رودکی، بین اوصاف شاعر و .اجتماعی و اخلاقی نیز هست

زیرا به خـاطر شخصـیت متسـاهلِ    . شودنسبی مشاهده میشخصیت واقعی ممدوح، یک تعادل 
ممدوح از یک طرف و اندیشۀ خردگرايِ شاعر از سوي دیگر، این موازنه تا حدودي رعایت شده 

  :است
ـــد   ـــوار خـداونـ ـــاد آن بـزرگ ـــر زی   دیـ
  دایـم بـرجـــان او بـلـــرزم، زیـــراك    
  از مـلـکـان کـس چـنــو نبــود جـوانی    

  که کوشـش او چـون؟   کس نشناسدهمی 
ـــد او را   ـنَ ــان زر و در پـراکَ ــت و زب   دس
  در دلِ مـا شــاخ مهـربـانــی بنشاسـت    

  

  جان گـرامـی بــه جــانش انـدر پیونـد    
ـــد   ـــم آرد فــرزنـ ـــان ک ــادر آزادگـ   م
ــد  ــرد و خردمن ــیر م ــخندان و ش   راد و س
  خلق نداند همـی کـه بخشـش او چنـد؟    
  نـام بـه گیتـی نــه از گــزاف پــراکند   
  دل نه به بـازي ز مهـرِ خواسـته برکــند    

  

)79-78: 1385رودکی، (  
اگر ممدوح . شوددر این شعر، توصیفی که خارج از هنجار طبیعی ِ ستایش باشد، مشاهده نمی

ستاید، این حداقل توقعّی اسـت کـه یـک    می» راد و سخندان و شیرمرد و خردمند«را با وصف 
در چنین فضایی، شاعري که متمایـل بـه   . خود داشته باشدتواند از ستایشگر ممدوحِ متعادل می

تواند واقعیت موجود در خلق و گزافه گویی نبوده و خواهان بزرگنمایی نباشد، به حکم وجدان نمی
اي است که بین مادح و ممدوح جریـان داشـته   این حداقل توقعّ نانوشته. خوي ممدوح را نگوید

رسد که عقیدة عامۀ مردم دربارة پادشاه نیـز  به نظر می. ردوکاملاً با معیارهاي عقل سازگاري دا
  .چیزي در همین حد بوده است

حال، سیماي انوري را در این شعر ببینیم که به خاطر ملتمسات خود، چگونه تمام معیارهاي 
انوري شاعري کتاب خوانده و بسیار فاضل است . فرهنگی و شرعی و عرفی را زیرپاگذاشته است

ا وقتی نمیو اندوختۀ  مـرغ و مـور و   «داند که تعبیـر  فراوانی از علوم مختلف در حافظه دارد، ام
د و یـا حقیقـت        » ماهی در فرمانِ حضرت سلیمان بودن را نبایـد در مـورد سـلطان بـه کـارببرَ

جا بـه جـا کنـد، مرتکـب     ) سلطان(است، نباید با بدیلِ » مقصود بنی آدم«را که ) ص(محمدیه
شود که آن همه سواد و معلومات او، مارا به یاد ایـن سـخن   ر قابل قبول میتجاهل العارفی غی

د کالا«: اندازد که می رَ شاعران کهن از این کارها بسـیار  . »چون دزدي با چراغ آید، گزیده تر ب
اند تا معلومات خود را به رخ ممدوح بکشند، ولی انوري در این شعر، هم معلومات خود را به کرده
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م طـایی و  . (گذاردو هم با تجاسرِ تمام، خطوط قرمزِ جامعه را زیرپا می کشدرخ می رستم و حاتَ
آدم و سـلیمان و یوسـف و   (خطوط قرمزِ فرهنگیِ جامعه است و ) جنگ ایران و توران و جمشید

  :علیهم السلام، خطوط قرمزِ دینی و اعتقادي است) عیسی و موسی
ــویی   ــی آدم ت ــود بن ــه مقص ـــدي ک   اي خداون

ــا   ــد در انگشـــت قضـ ــاتمی آمـ ــرینش خـ   آفـ
   ملک مشرق گر تو را شد، ملک مغرب هم توراست

  مور و مار و مرغ و ماهی جمله در حکـم توانـد   
   یوسف و موسی و عیسـی نیسـتی لیـک از ملـوك    

  منّـت دهـی   حمله بی شرکت پذیري جملـه بـی  
ــاش   ــو ب ــا جهــان باشــد ت   پادشــاه نســل آدم ت

  

 ــ  ــالم ت ــان ده ع ــت و فرم ــاز دول   ویی کارس
  گرجهان داند وگرنه نقش ایـن خـاتم تـویی    
   شاه ایران گر تویی، داراي توران هـم تـویی  

  گم مکن انگشتري کاکنون به جاي جم تویی 
  شاه یوسف رويِ موسی دست و عیسی دم تویی 
  خسروا در یک قبا صد رستم و حـاتم تـویی  
ــویی   ــی آدم ت ــاهی از بن ــل پادش ــه اه   زانک

  

) 505، 1ج: 1364انوري، (  
کند و اندك اندك به جـایی مـی   هاي شاعرانه تغذیه میاخلاقِ قدرت بدون تردید،از مبالغه

شود و به خود اجازه می دهد که خویش را در شمار قدیسین هـم  رسد که امر بر وي مشتبه می
جاي دهد و باتقدس پیدا کردنِ قدرت، به طور طبیعی هر تلاش فکري و یا عملی در مقابل آن، 

در ) Woodcock. George(این سـخن جـرج وودکـاگ    . شودارتداد و یا بغی می مشمول حکمِ
هرکس قدرت را انکار کند و یا با آن به ستیز برخیزد، آنارشیسـت  «: نوع خود تأمل برانگیز است

تعبیر آنارشیست که وودکاگ بـه کـار بـرده    ). 582: 1368وودکاگ، (» است) هرج ومرج طلب(
هایی چون خروج و بغی وطغیـان را بـه   در هندسۀ قدرت قدیم، واژه است، دقیقاً همان است که

این عبارات نظـام الملـک در حـقِّ جنـاح مخـالف سـلاجقه، یعنـی        . اندبردهازاي آن به کار می
  : اسماعیلیه، در خور توجه است

یرون ها باین سگان از نهفت. هیچ گروهی شوم تر و نگونسارتر و بعد فعلتر از این قوم نیند«
به قول، دعوي مسلمانی کنند و لیکن به معنی، . کنند شیعتآیند و بر دولت خروج کنند و دعوي 

: 1372نظـام الملـک،   (»  هیچ خصمی از ایشان شوم تر و بنفرین تر نیسـت . فعل کافران دارند
254-255.(  

 دارد که خود را به تمـام معنـی ، صـورت نـوعیِ انسـان     اخلاقِ قدرت، شخص را بر آن می
)Man Kind ( کوشد تاآنجا که بتواند خواسـتهاي خـود را بـه دیگـري     شخص می«فرض کند

تحمیل کند و آنان را در قالب مناسب و دلخواه خود درآورد و در بازي خود مورد اسـتفاده قـرار   
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این بیت از عمعق بخارایی، نشان دهندة این حقیقت اسـت کـه در   ) 270: 1368برلین، . (»دهد
  :بوده است که دوست داشته تا در برابر ارادة او هیچ کس عرض اندام نکند رأس قدرت ، کسی

ــت   ــهمِ تیغ ــه از س ــاهی ک ــا پادش ث شود در رحمها مذکّر      ای   )152: عمعق، بـی تـا  (مؤنّ
  

ن(در کتب فلسفۀ عملی،  د ین کاشـانی فـراوان دیـده    ) سیاست منظیر این سخنِ افضل الد
دشان زیادت  پادشاه را چنان دیدم که«: شود  می رَ ت برخد ،از غلبۀ غضبِ رعی رَ غلبۀ غضبش بر خ
اگر امثال افضل الدین کاشانی، نقطه ضعفهاي پادشاه راآینه وار ) 30، 1ج: 1331کاشانی، (» آمد

. اند که توجیه کنندة اخلاق قدرت بودنـد اند، در فراسوي قلمرو اسلامی، کسانی بودهبازگو کرده
تواند تمام قوانین اخلاقـی را  یک شهریار نمی«. داران این قضیه استماکیاول، یکی از سررشته 

رعایت کند، پادشاه باید همیشه فکر خود را براي تغییر حالت حاضر داشته باشد، همچنـان کـه   
  ).96: 1324ماکیاول، (» چرخندجذر و مد و بادهاي تقدیر می

یخ ادبیات فارسی گریبان بسیاري از این تلون مزاج که ماکیاول بدان اشاره کرده است، در تار
از این نظر شاعران دربـاري گـویی، هـر لحظـه روي لبـۀ تیـغ حرکـت        . شاعران را گرفته است

ماجراي احمد بدیهیِ شاعر و نرد باختن او با طغانشاه که کودکی بـیش نبـود و جلـو    . کردند می
که هر لحظه شاه دست بـه   افتادنِ احمد بدیهی از طغانشاه چنان خشم طغان را بر انگیخته بود

ندیمان چون برگ درخت همی لرزیدند که پادشاه بود و کودکی بود، ازرقـیِ  «برد و شمشیر می
  :شاعر برخاست و به نزدیک مطربان شد و این دو بیتی بازخواند

  گرشاه دوشش خواست دو یک زخم افتاد
  آن زخـم کــه کـرد رأي شـاهنشـه یـاد 

  

ــین دا   ــه کعبت ــري ک ــا ظــن نب ــدادت   د ن
  در خـــدمت شـــاه روي برخـــاك نهـــاد

  

)71-70: 1364عروضی سمرقندي، (  
البتهّ توصـیۀ بعضـی از بزرگـان فلسـفۀ     . و همین دوبیتی بود که احمد بدیهی را نجات داد

اگر شهریار ناچار باشد به واسطۀ پیشامدهاي «: سیاست در مواردي نظیر این ، چیز دیگري است 
تند و خشن مبادرت نماید، در این صورت بدون دغدغۀ خاطر باید آن غیرعادي به بعضی عملیات 

عملیات خشن را به کار بندد و در این موقع از سرزنش و ملامتی که پشت سراِو هست نباید بیم 
شاعران گذشتۀ ما که بـه خـوبی نسـبت بـه تلـون مـزاجِ       ). 84: 1324ماکیاول، . (»داشته باشد

آنهایی که هوشیارتر بودند، در چنین مواقعی زود مسـأله را   اند، بخصوصممدوحان وقوف داشته
کاري که مجیرالدین بیلقانی کرده است، . ساختندکردند و خطر را از خود دور میرفع و رجوع می

هاي خطرنـاکی در سـر   دهد که گویی به سمع شاه رسانده بودند که مجیرالدین، داعیهنشان می
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  :ابیات زیر خود رااز چنین اتهّاماتی تطهیر کرده استدارد، این جا بود که با سرودن 
  حـدیث مـن زمـفـاعـیـل و فـاعـلات بود 
  من از کجا چه سگم؟ کیستم؟ چه خوانندم؟ 

  وگر به سهو خطایی که آن مبـاد برفــت   
  

  من از کجا سخن از سرّ مملکت ز کجـا؟ 
  که پیشِ دل بود از چون منی غبار تـو را 

  بـه زبنـده خطـا    تو عفو کن که ز تو عفو
  

)19: 1358بیلقانی، (  

  ر  امخت مذهبِ
. مذهبِ مختار، در جهت دارکردنِ نظام فکريِ شاعران کهن، نقش اساسی داشته اسـت  ياجرام

در مواردي که تضاد . یعنی ابعاد نظام اندیشگیِ شاعر ، باید در قالبِ نظام اعتقاديِ سلطان بگنجد
دید، کرد، نه تنها شاعر لطمه مییا تخالفی بین منظومۀ فکري شاعر و معتقدات سلطان بروز می

. که امثال فردوسی و ناصر خسرو دیدند، بلکه علما و دانشمندان نیز در معرض خطر بودند چنان
ندري  که خود یک حنفیِ متعصب بـود، برخـی از   ) وزیر(همچنان که در خراسان، عمیدالملک کُ

ف . بزرگان را گرفتار و شکنجه کرد » رسـالۀ قشـیریه  «از جملۀ آنها خواجه ابوالقاسم قشیري مؤلّ
زندانی شد و امام الحرمین جوینی که مجبور شد از ترس جان از راه کرمـان بـه حجـاز    بود که 
دربارهاي ایرانی که به لحاظ نظام فکري و عقیدتی جـزو  ). پاورقی 48: 1368همایی، . (بگریزد

شدند، در گزینشِ نظام عقیدتی نیز دنباله رويِ همان حکومتهاي اقماريِ تابعِ بغداد محسوب می
البتّه باید حکومت سامانی را تا حـدودي از ایـن   . (کردند که مرکزیت بغداد تبلیغ میعقایدي بود

  ).قاعده مستثنی کرد
هايِ جهت داري از مرکزیت بغداد نیز به نوبۀ خود، تحکیم ارکان خلافت را در اشاعۀ اندیشه

ند که یک مـوجِ  در حقیقت اشاعره، بلندگوهاي تبلیغاتی حاکمیت بغداد بود. دیدسنخ اشاعره می
در حالیکه معتزله، که شاکلۀ فکري آنهـا مبتنـی بـر    . رسیدقوي از صداهاي آن به ایران هم می

فض و بـدعت واقـع    استدلال و تعقّل بود، همواره در صف دگر اندیشان روزگار، مشمول حکم ر
یـد دارا  عقاید شیعی و معتزلی دربارة امیر و سلطان و شرایط معنوي و روحـانی کـه با  . شدندمی

به همین مناسبت بود کـه حکّـام و سـلاطین ،از    . باشند، معمولاً در تخالف با مذهب مختار بود
به عنوان مثال در یک پرسشِ جالبی که در بخارا، در محضـر  . کردندمکتب اشعري حمایت می

بودند امیر صورت گرفته بود، اشاعره در قبالِ غلامبارگی و باده گساري و ستمگري امیر فتوا داده 
اما معتزلـه بـه   . کندکه چنین امیري شایستۀ عزل از حکومت نیست و توبه کردنِ او کفایت می
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محقـق،  . (صراحت اعلام کرده بودند که چنین امیري، شایستۀ حکومت نیست و باید عزل شود
1363 :9-10.(  

ی نیز هاي مدرسی، عواقبمذهبِ مختار، که در حقیقت حکومتی کردنِ دین بود، جدا از بحث
گرچه توجیه کنندگانِ اشعري ، با مباحث عجیب و غریـبِ  . براي تودة مردم جامعه در پی داشت

اند، اما در هر صورت دود آن به چشم عامۀ خود ، سعی در واکسینه کردن ارکانِ حکومت داشته
ماجراي پیرزن و سنجر که نظامی گنجوي کوشیده است آن را از زبان دیگري و . رفتمردم می

 مربوط به عصر دیگري نشان دهد، در حقیقت انعکاس ظلمی است که نظامی در دنیاي استبداد
عصر خویش، در تجربۀ روزانه، نظایر این احوال را در برخـورد بـین عمـال و حکّـام مسـتبد بـا       

این نکته که ابوالفتح ). 62: 1372زرین کوب ، (دیده استمظلومانِ به جان رسیده و بی پروا می
ست ی در کسوت یک شاعرِ عهد غزنوي، با تبلیغی صریح و آشکار، مذهب مختارِ روزگار خود را ب

اي دیگر باشد هایی که ممکن است به گونهزده است، یعنی کانالیزه کردن عقاید و اندیشهجار می
  :و در نتیجۀ آن ،آسیبی به ارکان حکومت برسد

ه    ــد ــه وحـ ــی حنیفـ ــه ابـ ــه  فقـ   الفقـ
ــــم  ؤمنــــوا   انّ الــــذّین اراهــــم ی   لَ

  

ــراّم   ــن کــ ــد بــ ــدین  دیــــن محمــ   والــ
ـــرام    ــــ ـــر ک ـــراّمِ ، غیــ ــد کـــ   بمحمــ

  

)393: 1374جرفادقانی، (  
بینم به محمدبن کسانی که می. فقه ، فقط فقه ابوحنیفه و دین، تنها دین محمد کراّم است(

  ).اند، بزرگوار نیستندکراّم ایمان نیاورده
بینیم امثال ابوالفتح بستی مبلغّ مـذهب مختـار سـلطان     قضیه، که مینه تنها در بعد ایرانیِ 

اند، بلکه در حوزة قلمرواسلامی نیز خلفاي متعـددي شخصـاً توقیعـاتی فـراهم کـرده و در      بوده
آنهااعتقادات دینی و مذهبی خویش را نوشته اند که در حضور قضـات ، فقهـا ، وعـاظ و زهـاد     

از جمله، خلیفـه الراّضـی و   . شد که بر آن عقاید پایبند باشنده میشد و از مردم خواستقرائت می
ابن (القادرباالله چنین کردند و از حاضران امضا گرفته شد که از مذهب مختارِ خلیفه عدول نکنند 

مأمون عباسی چون به خلق قرآن معتقد بـود، بنابراین،احمـد بـن    ). 41ج، 8: هـ1358الجوزي، 
حنهَ(به دست گروه تفتیش عقاید  حنبل، پیشواي حنبلیان را سپرد و آنگاه که احمد بن حنبل ) م

در حضور قضات و فقیهان اذعان کرد که قرآن کلام االله است، گرفتار بند وزندان شد و سپس در 
عصر معتصم ضربات تازیانه را تحمل کرد، به طوري که جاي زخم آنها تا دمِ مرگ باقی بود و از 

  ).720-719، 6ج: 1373بجنوردي، (شد  تدریس علنی نیز ممنوع
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جالب این که در عهد سلاجقه با گردشی صد و هشتاد درجه، در نقطۀ مخالف مأمون عباسی 
که معتقد  به خلق قرآن بود، مذهب مختار چنان اقتضا کرد که یاران ابو حنیفه را حاضر کردند و 

در چنـین حـال و هـوایی    ). 52: 1331رازي، (مجبور ساختند تااقرار دهند که قرآن ، قدیم است 
  :شداست که شاعرانِ به ستوه آمده و گرفتار در چنبرة مذهبِ مختار، صدایشان بلند می

  هــیچ کــس را غـــمِ ولایــت نیســـت    
ـــروز   ـــاد را امـــ ـــاي فســــ   کـارهــ

  

  کــــار اســــلام را رعایـــت نیســـت   
ــدازه  ــد و انـ ــت حـ ــت نیسـ   اي و غایـ

  

)426: 1339سعد سلمان، (  

  :بلند کند) الحذار(الدین اصفهانی صداي ویامثل جمال 
  !زین دیو مـردم، الفـرار! الفرار اي عاقلان! زین وحشت آباد،الحذار! الحذار اي غافلان

  مرگ در وي حاکم و آفات در وي پـادشـا
  امن در وي مستحیل و عدل در وي ناپدید 

  

  ظلم در وي قهرمان وفتنه در وي پیشکار 
  رو ناپایـدار  کام در وي نـاروا ، صـحت د  

  

)161: 1320اصفهانی، (  

زي(ماجراي  که در روزگار تسلّط غزها برخراسان، دربارة چهل وشش تن از علماي ) قاوود غُ
ـري  (روزگار که با مذهب مختار مشکل داشتند اجرا شد، انسان را به یاد مـاجراي   ج در ) قهـوة قَ

شود کـه چنـدان خـاك در    غزاّلی هم دیده میدر میان آنان،شاگرد امام . اندازدعهد قاجاریه می
ـزي  «دهان وي ریختند که جان سپرد و خاك در دهان ریختن، معروف شده بود به  » قـاوود غُ

اما در حالیکه در خراسان با چنین وضعی روبه رو هستیم، در ). 455-450، 2ج: 1376ابن منور، (
نهاده بودند، غیر مسؤولانه چنین نوایی  آذربایجان، برخی از شاعرانی که سر بر دامن امن و فراغ

  :دادندسر می
ــل    اگــر تــو دعــوي پیغمبــري کنــی بــه مثَ

  

  )48: 1333تبریزي، (زتیغ و دست تو بهتر دلیل و برهان نیست 
دهد، درحقیقت تمام معیارهاي ستایش را زیر پا شاعري که ممدوح را در ردیف انبیاء قرار می

ستایشهایی از امثال قطران تبریزي، صداي مخالف دیگري نیز از در مقابل چنین . گذاشته است
شودکه درسـت صـدو هشـتاد درجـه بـاآن      همان حوزة آذربایجان،از نظامی گنجوي شنیده می

  :اختلاف جهت دارد
  )244: 1338نفیسی، (بندة او شو که او شد صاحبِ سلطان نشان      تر و سلطان؟ از توسطان بنده چند از این سلطان

  

باید توجه داشت که غفلت از مخاطبِ انسانی در شعر قدما و توجه صرف به مخاطب سیاسی 
اگر به نامداران شعر فارسی . عیار کرده استویا مخاطب هنري، سکّۀ شعري آنان رااندك مایه بی
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 ـ توجه نبودهبینیم که گرچه آنان نیز به مخاطبانِ سیاسی بیتوجه کنیم، می ب اند، اما هرگـز جان
در آفاق شعريِ برخی از آنان نظیر ناصرخسرو، مقولۀ انسانی . اندمخاطبِ انسانی را فرو نگذاشته

،از نوع شرقیِ آن )اومانیسم(توان وي رااز پیشگامانِ انسان گرایی اي پررنگ است که میبه اندازه
  :به حساب آورد

  خلق همـه یکسـره نهـال خداینـد    
  گرگ درنده ندرد دربیابان گـرگ را  
  گـرگی تـو، نه میر مـر خراسـان را   

  

  )170: 1365ناصرخسرو، (هیچ نه برکن توزین نهال و نه بشکن 
  )174:همـان (گر همی دعوي کنی در مردمی، مـردم مـدر   
  )60: همـان (سلـطــان نبــود چنیــن، تــو شیـطـانــی    

  

با وجوداین که گاهی در خلال  . شوددر کلام اغلب شاعران کهن، تناقض درونی دیده می
زنند، ولی در عین حال،امتیاز و سروريِ حاکمان را نیز اشعارشان دم از برابري وجوديِ انسانها می

از طرفی دم ازارجحیت انسانها به خـاطر عقـل و خـرد    . اندبه مثابۀ امري مقدر و محتوم پذیرفته
. اندو دور از خرد را پذیرفته و توجیه کرده اند و از سویی دیگر، حاکمیت سلاطین ستم پیشهزده

دانستند و حضور خود آنها به عنـوان  در واقع، رمز توفیق خود را در پیروي از چنین حاکمیتی می
  .قشر فرهیخته و روشنفکر جامعه، حضوري منفعل بود، نه تأثیرگذار

 گیري  نتیجه

رسـد، بیشـتر برگرفتـه از    ینخستین صداهاي اعتراضی که در شعر سبک خراسانی به گوش م ـ
احساس و تجربۀ شخصی شاعر است، بدون این که فلسفۀ اجتماعیِ نظـام منـدي در وراي آن   

هاي فردي است و رويِ سخنِ شاعر چندان به طرف اجتماع واکنشهاي شاعر از نوع گلایه. باشد
  . نیست

 ـ  ران عصـر، تـا   در عصر سامانیان، به دلیل اینکه اندیشه هاي حاکم بر ذهن حکمـا و متفکّ
حدودي داراي جوهرة انسان گرایانه بوده است، بنابراین، چندان مجالی بـراي اسـتبداد دینـی و    

هاي بعد، بویژه در عصر سلاجقه، به خـاطر گسـترش عقایـد    اما در دوره. اعتقادي وجود نداشت
ه اشعري، ازیک سو نوعی هرج و مرج در رعایت معیارهاي فرهنگی در شعر گوینـدگان مشـاهد  

تمـوج معنـایی و تلـون    . شویممواجه می) مذهب مختار(شود و از سوي دیگر بااستبداد دینی می
هاي شاعرانِ مدیحه سرا تغذیه اخلاق قدرت،از مبالغه. شخصیت،از ویژگیهاي شعر این دوره است

در چنـین فضـایی،   . دیدنـد کردو ستایشگران نیز نفع خود را در تعامل با صاحبان قدرت مـی می
صداهاي حق طلبانه به شدت خاموش گشته و با عناوین قالبی همچون خروج و بغی و طغیان و 
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در شعر گوینـدگان  ) انقلاب(هاي خاص، نظیر با وجودي که برخی واژه. شدارتداد از آنها یاد می
مخاطبان شاعران کهن، بیشتر از .  شود، ولی به هیچ وجه معناي آن، بار اجتماعی ندارددیده می

هرچند کـه تـک صـداهایی مثـل     . نوع مخاطبان سیاسی و اقتصادي بودند تا مخاطبان انسانی
سـیر  . رسد،ولی اکثریت با شعرِ سـتایش اسـت  ناصرخسرو و سنایی و نظامی گاهی به گوش می

-دهد که هرچه حکومتها متساهل و آسانتحول قصاید از عصر سامانی تا قرن ششم، نشان می
ند و به همان انـدازه  بودح نیز مطابق بامعیارهاي عقلی و به واقعیت نزدیکتر اند، مدایگیرتر بوده

تر نشـان  افزوده شده،اخلاق قدرت، خود را عبوس) مذهب مختار(که بر چاشنیِ استبداد عقیدتی 
اند فرا واقعی شده و نه تنها معیارهاي عقلی، حتّی معیارهاي اعتقـادي  مدایح نیز بوده. داده است
  .گذاشته شده استنیز زیرپا 

  ابعمن
 .4، تاریخ ادبیات انگلیس، انتشارات دانشگاه شیراز، ج )1371(ابجدیان، امراالله  -

 .10المعارف عثمانیه، جة، المنتظم فی تاریخ الملوك الامم، حیدرآباد، چاپ دایر)هـ1358(ابن الجوزي، ابوالفرج  -
دم له الشیخ حسن تمـیم، قـم،   ، تهذیب الا)1412(ابن مسکویه، ابوعلی احمدبن محمد  - خلاق و تطهیر الاعراق، قَ

 .انتشارات بیدار
 .2، اسرار التوّحید، تصحیح دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، انتشارات آگاه، ج)1376(ابن منور، محمد  -
 .، شاعران همعصر رودکی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار)1370(اداره چی گیلانی، احمد  -
 .، نقد و تحلیل جباریت ، ترجمۀ کریم قصیم، انتشارات دماوند)1363(مانس  اشپربر، -

 .، الجزء الرابعةدارالکتب المصریـ ة، مطعبـة، الاغانی، القاهر)م1950(الاصفهانی، ابوالفرج  -

 .چاپخانه ارمغان ، دیوان جمال الدین اصفهانی، تصحیح وحید دستگردي، تهران،)1320(اصفهانی، جمال الدین عبدالرزاق  - 
 .، دیوان کامل امیرمعزيّ  با مقدمه و تصحیح ناصر هیري، تهران، نشر مرزبان)1362(امیرمعزيّ، محمدبن عبدالملک  - 
 .2، دیوان انوري به اهتمام محمد تقی مدرس رضوي، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ج)1364(انوري، اوحدالدین - 

المعـارف بـزرگ اسـلامی، زیرنظـر کـاظم موسـوي بجنـوردي، مرکـز         ة، دایر)1373(بجنوردي، کاظم موسوي  -
 .المعارف بزرگ اسلامیةدایر

 .، تاریخ ادبی ایران، ترجمۀ علی پاشا صالح، امیرکبیر)1358(براون، ادوارد  -
 .، چهارمقاله دربارة آزادي، ترجمۀ دکتر محمدعلی موحد، انتشارات خوارزمی)1368(برلین، ایزایا  -
، دیوان مجیرالدین بیلقانی، تحصیح محمدآبادي، تبریـز، دانشـکده ادبیـات و علـوم     )1358(بیلقانی، مجیرالدین،  -

 .انسانی
 .، تاریخ بیهقی، تصحیح دکتر اکبر فیاض، انتشارات دانشگاه فردوسی)1356(بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین  -
 .ي، به اهتمام محمد نخجوانی، تبریز کتاب فروشی تهران، دیوان قطران تبریز)1333(تبریزي، قطران  -
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ـه محمـد محیـی الـدین         ۀ یتیمـ، )هـ1377(ثعالبی نیشابوري،ابو منصور  - قَ صـر، حقَّ ـن محاسـن اهـل الع هر مالد

 .مطعبۀ السعادة، الطبعۀ الثانیۀ، القاهرةعبدالحمید، 

خ یمینی، به اهتمام دکتر جعفر شعار، شـرکت انتشـارات   ، ترجمۀ تاری)1374(جرفادقانی، ابوالشرّف ناصح بن ظفر  -
 .علمی و فرهنگی

 .، ادبیات و تعهد در اسلام، انتشارات فجر)تابی(حکیمی، محمدرضا  -
، دیـوان خاقـانی شـروانی، تصـحیح سـید ضـیاءالدین       )1375(خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی نجـار   -

 .سجادي، تهران، زوار
 .، پیشاهنگان شعر فارسی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی)1370(رسیاقی، محمد دبی -
، کتاب النقض، تصحیح سید جلال الدین حسینی ارموي، تهران، انجمـن  )1331(رازي، عبدالجلیل بن ابوالحسن  -

 .آثار ملیّ
 .، تهران موسسۀ انتشارات نگاه)براساس نسخۀ سعید نفیسی(، دیوان رودکی سمرقندي )1385(رودکی، ابوعبداالله  -
 .، دو قرن سکوت، تهران، شرکت افست سهامی عام)1356(زرین کوب، عبدالحسین  -
 .، پیرگنجه در جستجوي ناکجاآباد، انتشارات سخن)1363(زرین کوب، عبدالحسین  -
 .وري، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران، کتابخانۀ طه)1370(سجادي، سید جعفر،  -
 .، دیوان مسعود سعد، تصحیح رشید یاسمی، تهران، ابن سینا)1339(سعد سلمان، مسعود  -
 .نشر زمانه -، زمینۀ اجتماعی شعر فارسی، تهران، نشر اختران)1368(شفیعی کدکنی، محمدرضا  -
 .، مفلس کیمیا فروش، تهران، انتشارات سخن)1374( _______________ -
 .، نوشته بردریا، انتشارات سخن)1384(_______________  -
 .، چهار مقاله، به اهتمام دکتر محمد معین، امیرکبیر)1364(عروضی سمرقندي، نظامی  -
 .، دیوان عمعق بخارایی، به کوشش سعید نفیسی، تهران فروغی)بی تا(عمعق بخارایی، ابوالنجیب شهاب الدین  -
 .فرّخی سیستانی، به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی، زوار، دیوان حکیم )1371(فرّخی سیستانی، حکیم  -
 .، شاهنامه ، به کوشش ژول مول، تهران، انتشارات حبیبی)1335(فردوسی، حکیم ابوالقاسم -
 .5، مقالات قزوینی، انتشارات اساطیر، ج)1362(قزوینی، محمد  -
کاشانی، تصحیح واهتمام مجتبـی مینـوي و یحیـی    ، مصنفّات افضل الدین مرقی )1331(کاشانی، افضل الدین  -

 .2مهدوي، انتشارات دانشگاه تهران، ج
 .، شهریار، ترجمۀ محمود محمود، تهران ، بنگاه انتشار آذر)1324(ماکیاول، نیکولو  -
 .، بیست گفتار، تهران، شرکت انتشار)1363(محقق، مهدي  -
 .ان بی دیوان، تهران، نشر پانوس، شرح احوال و اشعار شاعر)1370(مدبري، محمود،  -
ف،  -   .، تاریخ سیستان، تصحیح ملک الشّعراي بهار، تهران، انتشارات پدیده خاور)1366(مجهول المؤلّ
 .، دیوان ناصرخسرو، تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محققّ، انتشارات دانشگاه تهران)1365(ناصر خسرو، ابو معین  - 
، به اهتمام هیوبرت دارك، انتشارات علمی )سیاست نامه(سیرالملوك ) 1372(نظام الملک، ابو علی حسن طوسی  -

 .و فرهنگی
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 .، سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر، تهران، کتابخانه سنایی) تابی(نفیسی ، سعید  -
 .، احوال و آثار و قصاید و غزلیات نظامی گنجوي، تهران فروغی)1338(نفیسی، سعید  -
 .، آنارشیسم، ترجمۀ هرمز عبداللّهی، انتشارات جاویدان)1368(وودکاگ، جورج،  -
، تصحیح سید محمدرضا )ترجمۀ الملل و النحل، شهرستانی(، توضیح الملل ) 1373(هاشمی، مصطفی بن خالقداد  -

 .جلالی نایینی، انتشارات اقبال
ما)1368(همایی، جلال الدین  - سۀ نشر هغزاّلی نامه ، تهران ، موس ،. 
 .، روانهاي روشن، تهران، انتشارات به نگار)1369(فی، غلامحسین یوس -
 .، فرّخی سیستانی، بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او، انتشارات علمی)1370( __________ -

  


